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تراستی هااستمرار پیگیری ها در قضیه تأکید رئیس قوه قضائیه بر 
رئیس قوه قضائیه گفــت: در نتیجه 
اقدامــات کمیته ویــژه مبارزه با فســاد 
اقتصــادی در حوزه ارز، تاکنــون بالغ بر 
هفت ونیــم میلیارد یورو رفــع تعهدات 
ارزی صــورت گرفته اســت. ایــن مبلغ، 
میزان قابل  توجهی است؛ ما برای وصول 
شــش میلیارد دلار از منابع خود در فلان 

کشور، جهد و تلاش بسیار می کنیم.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، 
حجت الاســلام محســنی اژه ای، امــروز 
دوشــنبه دوم شــهریور، طی ســخنانی 
در نشســت شــورای  عالی قوه قضائیه، 
پیشــاپیش میلاد سراســر نور و رحمت 
محمــد  مرتبــت،  ختمــی  حضــرت 
امام جعفر صادق(ع)  مصطفی(ص) و 
را تبریک گفت و طی سخنانی اظهار کرد: 
همگان باید بدانند درباره مســائل کلان 
نظام، هیچ گونــه اختلاف نظر و عقیده ای 
میان کارگزاران و مســئولان وجود ندارد. 
همه ما متفق القول هســتیم که در برابر 
دشــمن متجاوز و جنایتــکار باید جهاد 
بی امان داشته باشیم  و تسلیم زورگویی ها 
و زیاده خواهی هــای آمریــکا و امثال او 
نشــویم. همه مــا اتفاق نظــر داریم که 
باید حول محور ولی فقیه، هرچه بیشــتر 
متحد و منسجم شــویم و از ارزش های 
دینــی و آرمان های انقلابــی، حمایت و 
صیانت کنیــم. ایضا همه ما کارگزاران بر 
مردم داری و مردم مــداری تأکید و اصرار 
ویژه داریم. بنابراین دشمن غدار بداند که 
اگر اختلافی وجود دارد، صرفا در مباحث 
تاکتیکی و روشــی اســت و در اصول و 
مقولات کلان، هیچ گونه اختلاف و تفاوت 
دیدگاهــی در بین مســئولان و کارگزاران 

نظام وجود ندارد.
رئیــس قــوه قضائیــه در ادامــه با 
اشــاره بــه طرح برخــی مباحــث ناظر 
بر ضــرورت اصلاح قیمــت حامل های 
انرژی و مشــخصا بنزین، گفــت: در این 
باب که وضعیت تولید، قیمت و مصرف 
حامل هــای انــرژی و مشــخصا بنزین، 
مطلوب نیســت و نیازمند اصلاح در این 
فقره هســتیم، تقریبا یک اجمــاع میان 
متخصصان  و دست اندرکاران امر وجود 
دارد؛ اما در اینکه چه زمانی و چگونه این 
اصلاح صورت گیــرد، اختلاف نظر وجود 
دارد. ممکن اســت عده ای معتقد باشند 
که با عنایت به شرایط موجود، فی الحال 
اعمال اصلاح قیمتی یا مصرفی در قضیه 
بنزین به صلاح نباشــد. از ســویی دیگر 
در تجویز روش های اصلاحی نیز شــاهد 
اختلاف نظر هستیم؛ فی المثل عده ای بر 
ضرورت اصلاح قیمــت تأکید می کنند و 
جمعی دیگر موضوع ضــرورت اصلاح 
مصرف را پیش می کشند یا جماعتی نیز 

طرح های تلفیقی ارائه می کنند.
رئیــس دســتگاه قضــا در ادامه به 
موضوع تراستی ها نیز گریزی زد و گفت: 
وقتی کار و مسئولیتی روی زمین می ماند، 
مرجع و مسئول قضائی مربوطه، حسب 
تکلیف قانونی اش، باید از نهاد و دستگاه 
متولــی، مطالبه گری کند و او را وادار کند 
که به مســئولیت قانونی اش جامه عمل 
بپوشــاند؛ اگر آن نهاد و دستگاه موظف، 
به هر دلیلی بــه وظیفه اش عمل نکرد، 
مرجع قضائــی مربوطه  ضمــن رعایت 
تمامی جهــات قانونی، به موضوع ورود 
می کند و متولی می شــود و در چارچوب 
قانون، اطلاع رسانی های مقتضی را انجام 
می دهــد. در ســال های اخیــر، برخی از 
کارها و تکالیف در کشور روی زمین مانده 
بود و وقتی قوه قضائیــه به آن مقولات 
ورود کرد، دیگــران هم جنب و جوش از 
خود نشــان دادند. یکــی از مصادیق این 
موضوع، قضیه تراستی ها و رفع تعهدات 
ارزی است. بدان معنی که مرجع قضائی 
مربوطه به موضوع مذکور ورود داشت و 
ســایر بخش های ذی ربط را نیز وادار کرد 

که به تکالیف قانونی شان عمل کنند.
رئیــس عدلیــه افــزود: در قضیــه 
تراســتی ها، بخش هایــی بودنــد که ارز 
دریافت کــرده و کالا وارد کشــور نکرده 
بودنــد؛ ایضا بخش هایی نیــز بودند که 
ارزهــای صادراتی در اختیار داشــتند و 
نســبت به رفــع تعهــدات ارزی اقدام 
نکرده بودند. قوه قضائیه حسب تکلیف 
قانونی اش بــه این مقوله ورود کرد و در 
دی ماه سال گذشــته، هیئتی در این باره 
با عضویت مســئولان مربوطه تشــکیل 
شــد. وفق آخرین گــزارش دریافتی که 
مربــوط بــه اواخر مــرداد اســت، فقط 
از ناحیــه دادســتانی تهــران، در بالغ بر 
۳۵۸ پرونــده، یا رفع تعهد ارزی صورت 
پذیرفته یا اینکه مســیر مربوطه در حال 

طی شدن است.

معماواره تهران در قلب واشینگتن 
و فشار حداکثری

علی ودایع: تقابل تهران و واشــینگتن به پیچیده ترین و حساس ترین سطح 
خود پس از دهه ها مناقشــه رســیده اســت. در طول چند دهه گذشــته، 
تنش های طرفین  بارها تا آســتانه درگیری مستقیم پیش رفت اما نوعی «مدیریت 
ادراکی» و رعایت خطوط قرمز متقابل، مانع از فروپاشی کامل چارچوب بازدارندگی 
می شد. امروز اما آن موازنه کهنه فروپاشیده است. واقعیت این است که دیگر هیچ 
خط قرمزی در رویارویی ایران و آمریکا وجود ندارد. آیا طرفین به سمت تشدید تقابل 

حرکت می کنند یا آماده یک فرایند جدید می شوند؟
سال ها محاسبات روی کاغذ و سناریونویسی های خوش بینانه در اتاق های تاریک 
تصمیم گیری واشــینگتن و تل آویو بر یک فرض بنیادین  استوار بود: «ایران بازیگری 
قابل  مهار اســت که زیر ضربات فرسایشــی، به ناچار زانو خواهد زد». فرمول روی 
کاغذ ساده به نظر می رسید. ما شاهد ترکیب بی رحمانه «فشار حداکثری اقتصادی»، 
ضربات نقطه ای به تأسیســات حیاتی، ترورهای هدفمند هســتیم. هدف کشاندن 
تهــران به کنج رینــگ ژئوپلیتیک بود تا راهی جز بازکــردن یک جانبه تنگه هرمز و 
امضای  شرایط تسلیم نداشته باشد. اما ژئوپلیتیک زنده و خشن، به مراتب بی رحم تر 
از اتاق های فکر شــیک  واشینگتن است. آن گونه که نشریه آتلانتیک در تحلیل اخیر 
خود اذعان می کند، ظهور «ایران رهاشده» (Iran Unleashed) یک وضعیت کاملا 
غافلگیرکننده و پیچیده را برای کاخ ســفید و شخص دونالد ترامپ رقم زده است. 
واقعیت سخت روی زمین نشان می دهد معادله قدرت در خاورمیانه  و خلیج فارس 
برای همیشه تغییر کرده و قدرت مسلط در منطقه، از این پس نه آمریکا خواهد بود 

و نه اسرائیل؛ بلکه این تهران است که قواعد بازی را دیکته می کند.
واشــینگتن با دســت خود «جعبه پاندورای جنگ» را گشــود و اکنون با همان 
واقعیت هولناکی مواجه شده که دهه ها سعی در محبوس کردن آن داشت. ایالات 
متحده دهه ها با یک «ایران مهارشده» روبه رو بود؛ بازیگری که با وجود برخورداری 
از مؤلفه های بالای قدرت، رفتاری خویشتن دارانه در قالب  قواعد منطقه ای و دکترین 
بالانس نشان می داد. اما وقتی تمام خطوط قرمز زیر پا گذاشته شد و ابزارهای فشار 
به انتهای کارایی خود رســیدند، فنر بازدارندگی تهران رها شد. جهان اکنون تازه در 

حال کشف این واقعیت  است که ایران رهاشده از قید و بندها چه مختصاتی دارد.
کالبدشکافی یک توهم

در منطق رئالیسم، «بقا» تحت شدیدترین ضربات و فشارهای فلج کننده، مترادف 
با پیروزی مطلق است. محاسبه گران غربی بر این باور بودند پس از حملات گسترده، 
ترورهای سطح بالا و فشارهای ساختاری، ایران به نقطه ای از استیصال می رسد که 
بــرای نجات اقتصاد خود، ناچار به اعطای  امتیازات راهبردی می شــود. اما خطای 
بنیادین واشــینگتن، عــدم درک درســت از «معماواره بقا» و «عمــق ژئوپلیتیک» 
ایران بود. نقطه عطف این درگیری در جایی رخ داد که تهران پاشــنه آشیل اصلی  
ایالات متحده را نشــانه رفت و سطح آســیب پذیری پنتاگون را به رخ آمریکا کشید. 
زیرســاخت های نظامی و انرژی غرب در بی سابقه ترین سطح زیر خط آتش تهران 
قــرار گرفتند. وقتی جنگ منطقه ای ایران عملا زیرســاخت های انرژی را هدف قرار 
داد، قیمت انرژی نه تنها در جهان، که در قلب آمریکا نیز یک فشــار ســخت ایجاد 
کرد. امروز واشــینگتن می دانــد پیروزی در جنگ هوایی یــا تکنولوژیک، به معنای 
مصونیت در برابر فروپاشــی اقتصاد جهان نیست. شلیک موشک های ایران ثابت 
کرد تهران اگرچه تمایلی به شــروع یک  درگیری فراگیر نــدارد، اما توانایی تحمیل 
یک «ابررکــود اقتصادی» به جهان را دارد؛ همان کابوســی کــه ترامپ از هراس 
تبدیل شــدن به «هربرت هوور جدیــد» (رئیس جمهوری که آمریــکا را وارد رکود 
بزرگ ۱۹۲۹ کرد)، به یک باره دستور توقف حملات به زیرساخت های انرژی ایران را 
صادر کرد و بدون اخذ حتی یک امتیاز ملموس، عقب نشســت. یکی از بنیادی ترین 
خطاهای ادراکی در اندیشــکده های غربی، تقلیل دادن مســئله تنگه هرمز به یک 
«برگ بازی موقت» یا «ابزار چانه زنی دیپلماتیک» برای لغو تحریم ها بود. تحلیلگران 
واشینگتن تصور می کردند تهران پس از تحمل هزینه های جنگ و فشار اقتصادی، 
مدیریت این  شــاهراه حیاتی را در ازای گشایش های جزئی معامله خواهد کرد. اما 
واقعیت ســخت ژئوپلیتیک، این فرض را هم منهــدم کرد. در منطق موازنه جدید، 
کنترل تنگه هرمز بــرای ایران نه یک کالای لوکس تجملاتی، بلکه اصلی ترین رکن 
بازدارندگی و بازنویسی قواعد بازی است. ایجاد «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» 
و الزام شــرکت های کشتیرانی بین المللی به اخذ مجوز، طی مسیرهای تعیین شده 
از ســوی ایران و پرداخت عوارض و هزینه بیمه امنیتــی، به معنای گذر از «ادعای 
قدرت» و رسیدن به «نهادینه سازی حاکمیت» است. حتی قدرت های بزرگ شرقی 
و بازیگــران بین المللی نیز عملا فرمول حقوقی و امنیتی جدید ایران را در این تنگه 
استراتژیک به  عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر پذیرفته اند. این سازوکار جدید، ابزار 
قدرتی به مراتب کارآمدتر و پویاتر از یک سلاح هسته ای است. سلاح هسته ای صرفا 
کارکرد بازدارندگی در برابر حمله مستقیم دارد، اما حکمرانی بر شریان انرژی خلیج 
فارس، به تهران قدرت مانور روزانه در برابر ده ها کشــور را می دهد؛ ابزاری که با آن 
می تواند دوستانش را پاداش دهد، دشمنانش را مجازات کند، شریان مالی تحریم ها 
را از درون تهــی ســازد و هزینه های اقتصادی هرگونه تجــاوز مجدد را پیش پیش 

محاسبه پذیر و غیرقابل  تحمل کند.
تنگنای استراتژیک کاخ سفید

وقتی ابزار نظامی نتواند اراده طرف مقابل را بشــکند، «نردبان تشدید تنش» به 
یک مسیر یک طرفه و خطرناک برای متجاوز تبدیل می شود. ترامپ بارها تهدید کرد 
در صورت عدم عقب نشینی تهران، «تمام نیروگاه ها و پل های ایران را از بین خواهد 
برد». اما این تهدیدها پس از چند بار تکرار و پاسخ قاطع تلافی جویانه ایران، کارکرد 
بازدارنده خود را از دســت داد و به «بلوف های سوخته» تبدیل شد. علت بازگشت 
انفعالی واشینگتن به ابزار تحریم، عمیقا ریشه در میدان سخت دارد. افشای تخلیه 
خطرناک ذخایر موشک های دفاعی آمریکا، انهدام سامانه های پدافندی در منطقه 
و هراس پنتاگون از درگیری هم زمان در جبهه های حیاتی تر همچون تایوان و شرق 
اروپا، دست واشینگتن را فاش کرد. تحلیلگران ارشد پنتاگون به خوبی دریافتند ادامه 

جنگ هوایی با ایران، مستلزم به خطرانداختن هواپیماهای سرنشین دار 
و تخلیه کامل ســامانه های رهگیر از پایگاه های منطقه ای است؛ امری 
کــه متحدان خلیج فارس را در برابر موشــک های ایران کاملا بی دفاع 

می کرد.

گزارش «شرق» از سفر عاصم منیر و سیدمحسن نقوی به تهران

تهران؛ آخرین پیچ میانجیگری

گزارش یادداشت

سیاستسیاست

عبدالرحمن فتح الهی: چهار سفر عاصم منیر به تهران در کمتر از 
شش ماه، از جایگاه تازه و حساس پاکستان در یکی از پیچیده ترین 
معادلات منطقه حکایت دارد. اسلام آباد در این شرایط می کوشد 
از یک  ســو به کانالی برای انتقال پیام میان تهران و واشــینگتن 
تبدیل شــود و از ســوی دیگر، تلاش دارد به  عنوان کشــوری که 
نگران گســترش دامنه بحران به پیرامون خود اســت، در مسیر 
مهار تنش ها و جلوگیری از شعله ورشــدن یک درگیری گسترده 
نقش ایفــا کند. تکرار ایــن رفت وآمدها، اگرچه نشــان می دهد 
مسیر دیپلماسی هنوز به طور کامل بســته نشده، اما هم زمان از 
شکنندگی و ناپایداری روند گفت وگوها نیز پرده برمی دارد. چون 
معادلات ماه های اخیر مؤید آن است که مسیر تحولات هر بار در 
آســتانه گشایشی تازه قرار می گیرد، با تشدید تنش ها، تهدیدهای 
جدید و رخدادهای پیش بینی ناپذیر، بار دیگر دچار تلاطم می شود 
و چشــم انداز رسیدن به یک توافق پایدار را دورتر می کند. در این 
میان، مناســبات تهران و اسلام آباد پس از پیمان دفاعی-امنیتی 
مکه نیز وارد مرحله ای تازه و حساس شده است. سفرهای منیر 
می تواند آزمونی برای ســنجش توان پاکســتان در حفظ توازن 
میان تعهدات امنیتی جدید خود با کشــورهای عربی و ضرورت 
صیانت از رابطه ای راهبردی و دیرپا با ایران باشــد؛ رابطه ای که 
در معــادلات منطقه ای، برای هر دو کشــور اهمیتی فراتر از یک 

همسایگی معمول دارد.
در چنین شــرایطی عاصم منیر و سیدمحسن نقوی، فرمانده 
ارتش و وزیر کشور پاکستان، ظهر دیروز وارد تهران شدند و مورد 
استقبال اسکندر مؤمنی، وزیر کشورمان قرار گرفتند. گفتنی است 
روابط عمومی ارتش پاکســتان، پیــش از حضور منیر و نقوی در 
تهران اعلام کرد این ســفر در راستای تلاش های اسلام آباد برای 
ارتقــای صلــح و ثبات منطقــه ای انجام شــده و گفت وگوهای 
فرمانده ارتش پاکســتان با مقام های ایرانی بر تقویت تلاش های 
صلــح و یافتن راهــکاری مســالمت آمیز، پایــدار و جامع برای 
حل وفصــل درگیری هــای خاورمیانــه متمرکز خواهــد بود. در 
همین حال، گزارش های رســانه ای از ابعاد دیگری از این ســفر 
حکایت دارد. رویترز به نقل از یک منبع پاکســتانی گزارش داده 
بود واشینگتن از عاصم منیر خواسته است از نفوذ پاکستان برای 
بازگرداندن ایران به میز مذاکرات استفاده کند. همچنین به گفته 
منابع مورد اســتناد این خبرگزاری، فرمانده ارتش پاکستان پیش 
از ســفر به تهران، با دونالد ترامپ تماس تلفنی داشــته است؛ 
موضوعی که بر گمانه زنی ها درباره نقش میانجیگرانه اسلام آباد 

در شرایط کنونی افزوده است.
پیش از این نیز خبرگزاری آسوشــیتدپرس به نقل از دو مقام 
منطقــه ای گزارش داده بود ســفر منیر به تهــران در چارچوب 
تلاش های مستمر پاکستان برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا 
و ترغیــب دو طرف به بازگشــت به میز مذاکره انجام می شــود. 
براســاس این گزارش، اعلام ســفر پس از تماس تلفنی فرمانده 
ارتش پاکستان با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، صورت 
گرفــت. العربیه نیز یک روز پیش از ســفر، به نقــل از منابع آگاه 
مدعی شده بود عاصم منیر حامل پیام هایی از سوی آمریکا برای 
ایران است و مأموریت او شکستن بن بست موجود و فراهم کردن 
زمینه ازســرگیری مذاکرات خواهد بود. اکنون پرسش اصلی این 
است که آیا چهارمین ســفر عاصم منیر به تهران می تواند روند 
دیپلماتیک را به نقطه ای بازگرداند که تفاهم نامه اسلام آباد در پی 
آن بود؟ مســیری که دو طرف از طریق آن میزان پایبندی یکدیگر 
بــه تفاهم ها را ارزیابی کرده و بــرای ورود به مرحله ای جدی تر 
و توافقی جامع تر آماده شــوند. پاســخ این پرســش، به نتیجه 
دیدارهای روز دوشــنبه و پیام هایی بستگی دارد که قرار است در 

روزهای آینده از تهران و اسلام آباد مخابره شود.

هم زمانی سفر عاصم منیر و ادعای مقامات آمریکایی برای آغاز 
فصل تازه تحریم ها

دیروز  شاهد تقارن زمانی دو رخداد بودیم که معنایی فراتر از 
یک هم زمانی ســاده را به ذهن متبادر می کند. از یک  سو عاصم 
منیر، فرمانده ارتش پاکســتان، وارد تهران شــد و از سوی دیگر، 
مقام های دولت ترامپ از آغاز مرحله ای تازه از فشــار اقتصادی 
علیه ایران ســخن گفتند؛ مرحله ای که اســکات بنســنت، وزیر 
خزانه داری آمریکا، مدعی شــد با ســپیده دم دوشــنبه (به وقت 
آمریکا)، در قالب یک «D-Day اقتصادی» و به  عنوان بزرگ ترین 
تهاجم مالی متمرکز علیه ایران آغاز خواهد شــد. این هم زمانی 
زمانی معنادارتر می شــود که گزارش شــده عاصــم منیر پیش 
از ســفر به تهران، تلفنی با دونالد ترامپ گفت وگو کرده اســت؛ 
موضوعی که این گمانه را تقویت می کند شاید میان پیام احتمالی 
فرمانده ارتش پاکســتان و آغاز عملیــات اقتصادی مورد ادعای 

واشینگتن، ارتباطی وجود داشته باشد.
البته چنین برداشــتی، در غیاب اطلاعات رسمی، بیش از هر 
چیز یک احتمال تحلیلی است. به ویژه آنکه ایران بارها تأکید کرده 
تحت فشــار، تهدید و سیاســت تحمیل، از خطوط قرمز و منافع 
اساســی خود عقب نشــینی نخواهد کرد. از همین منظر، ادعای 
بنسنت مبنی بر اینکه واشینگتن قصد دارد «هر شریان اقتصادی» 
ایران را قطع کند، نه یک واقعیت قطعی، بلکه می تواند بخشی 
از ادبیــات اعلامی و جنگ روانی دولت آمریکا نیز ارزیابی شــود. 

در ایــن بیــن، جدال لفظی ترامــپ و محمدباقر قالیبــاف نیز بر 
پیچیدگی این صحنه افزوده اســت. ترامپ نسخه ای تقطیع شده 
از ســخنان قالیباف را بازنشر کرد و در توییتی مدعی بود ایران در 
حال فروپاشی است. در مقابل، رئیس مجلس با طعنه به شعار 
انتخاباتــی ترامپ، عبارت «آمریکا را دوباره گرســنه می کنیم» را 
به کار برد و با اســتناد به آماری کــه مدعی بود برگرفته از منابع 
معتبر آمریکایی و بین المللی است، به بحران فقر و ناامنی غذایی 
در آمریکا اشــاره کرد. به این  ترتیب، دوشــنبه صحنه تقاطع سه 
مسیر بود؛ سفر میانجی احتمالی پاکستان، تشدید فشار اقتصادی 
مورد ادعای واشینگتن و جنگ روانی و لفظی میان تهران و کاخ 
سفید. پرسش اصلی اکنون این اســت که آیا پیام های احتمالی 
منتقل شده از مسیر اسلام آباد، راهی برای مهار این تقابل خواهد 
گشــود یــا «دی دِی اقتصادی» مــورد ادعای دولــت ترامپ، بر 

فاصله ها و حساسیت خطوط قرمز ایران خواهد افزود.
در این باره دنیس ســیترونوویچ، عضو اندیشــکده شــورای 
آتلانتیک، معتقد است هفته جاری می تواند نقطه ای تعیین کننده 
در روابط ایران و آمریکا باشــد. به باور او، واشــینگتن هم زمان با 
تشدید فشارهای اقتصادی بر تهران، در جست وجوی راهکارهایی 
برای بازگرداندن دســت کم بخشی از جریان نفت عبوری از تنگه 
هرمز به بازارهای جهانی اســت. در مقابل، تحرکات دیپلماتیک 
منطقه ای، از جمله سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به 
تهران و رایزنی های عباس عراقچی با مقام های منطقه، نشــان 
می دهد میانجی ها نسبت به شکنندگی وضعیت کنونی و خطر 
خروج آن از کنترل نگران اند. نویسنده تأکید می کند لحن مقام های 
ایرانی در هفته های اخیر تهدیدآمیزتر شده و تهران آشکارا اعلام 
کرده اســت نمی تواند برای مدت طولانی وضعیتی را بپذیرد که 
خود از صادرات نفت محروم باشــد، اما همسایگانش همچنان 
صادرات نفت خود را ادامه دهند. از نگاه ســیترونوویچ، پرسش 
اصلی این اســت که فشار فزاینده و تضعیف اهرم ایران در تنگه 
هرمز، تهران را به ســمت سازش ســوق خواهد داد یا برعکس، 

انگیزه آن را برای تشدید تنش افزایش خواهد داد.
او دو سناریوی اصلی را مطرح می کند؛ در سناریوی نخست، 
فشــارها می تواند جریان های حامی ســازش در تهران را تقویت 
کرده و زمینه بازگشت به چارچوب توافق پیشین را فراهم کند. در 
سناریوی دوم، ایران ممکن است با این برداشت که آمریکا تمایلی 
به ورود به جنگی گسترده ندارد، رویکردی فعال تر و تهاجمی تر 
در پیــش گیرد تا اهــرم بازدارندگی خود را احیــا کند. به اعتقاد 
نویســنده، نبود یک راه خروج روشن از سوی واشینگتن و اتکای 
بیش از حد آن به فشــار اقتصادی، خطر شکســت دیپلماسی را 
افزایش داده است. در چنین شرایطی، اگر تلاش های میانجیگرانه 
به نتیجه نرسد، احتمال بازگشت سریع تر ایران و آمریکا به مسیر 

رویارویی نظامی جدی خواهد بود.

نوذر شفیعی: سفر عاصم منیر تلاشــی برای جلوگیری از بحرانی 
است که منافع پاکستان را هم تهدید می کند

نوذر شــفیعی برای واکاوی اهداف و دلایلی که عاصم منیر 
را به تهران کشــانده است، در گفت وگو با «شــرق» اعتقاد دارد : 
«سفر فرمانده ارتش پاکستان فقط یک دیدار دوجانبه با مقامات 
کشــورمان در تهــران نبوده، بلکه حضــور منیــر در پیوند با دو 
هدف مهم قرار دارد؛ نخســت، جلوگیری از بحرانی که می تواند 
دامنــه ای منطقه ای پیدا کند و منافع پاکســتان را نیز در معرض 
آسیب قرار دهد و دوم، پیشبرد آنچه از آن با عنوان «دکترین منیر» 
یاد می شــود؛ دکترینی که بر تبدیل پاکستان به یکی از حلقه های 
ثبات و بازیگران مؤثر در معادلات گسترده تر منطقه تأکید دارد ». 
اســتاد روابط بین الملل با اشاره به شرایط حساس روابط ایران و 
آمریکا، این را هم خاطرنشــان می کند:  «سفر روز گذشته عاصم 
منیر حکایت از آن دارد که ممکن اســت بحران در روابط ایران و 
آمریکا بار دیگر وارد مرحله تصاعدی شــود و این تصاعد بحران، 
پیامدهای منطقه ای گسترده ای، از جمله برای پاکستان به همراه 

داشته باشد ».
به گفته این نماینده ادوار مجلس: «اسلام آباد نمی تواند خود 
را بیرون از پیامدهای احتمالی یک بحران فراگیر در منطقه تصور 
کند؛ چراکه پاکستان دارای ترتیبات و توافق های امنیتی و دفاعی 
با برخی کشــورهای منطقه، از جمله عربستان سعودی  است و 
گســترش دامنه یک رویارویی احتمالی می تواند این کشور را نیز  
خواســته یا ناخواسته، در معرض فشــار برای ورود به معادلات 
بحران قرار دهد. از این منظر، پاکســتان ترجیح می دهد پیش از 
آنکه آتش بحران گســترده شود، در مســیر مهار و جلوگیری از 
آن نقش آفرینی کند ». تحلیلگر مســائل شــبه قاره و جنوب آسیا 
همچنین به حساســیت افکار عمومی پاکســتان اشاره می کند و 
یقین دارد: «اسلام آباد به خوبی می داند ورود مستقیم به هرگونه 
رویارویی علیه ایران، حتی اگر در چارچوب برخی تعهدات دفاعی 
منطقه ای مطرح شــود، می تواند با واکنش های جدی در داخل 
پاکستان روبه رو شود». به تعبیر شفیعی: «پاکستان شرایط را بسیار 
حســاس می بیند و می کوشد پیش از آنکه تحولی  کنترل نشدنی 

رخ دهد، از گسترش بحران جلوگیری کند ».
اما بُعد دوم ســفر عاصم منیر از منظر این مدرس دانشگاه، 
به جاه طلبی های جدید پاکســتان برای ایفای نقشــی فراتر از 

محیط سنتی جنوب آسیا بازمی گردد و در همین راستا با اشاره 
دوباره به «دکترین منیر» می افزاید:  «خود عاصم منیر در حوزه 
سیاست امنیتی پاکســتان دکترینی را مطرح کرده که می توان 
آن را دکترین منیر نامید؛ دکترینی که بر این ایده اســتوار اســت 
که پاکســتان به حلقه ای برای ثبات در منطقه تبدیل شــود ». 
اجرای چنین رویکردی، به گفته شــفیعی: «می تواند موقعیت 
ژئوپلیتیک پاکســتان را دگرگــون کند. اگر اســلام آباد بتواند از 
ظرفیت های خــود برای ایفای نقــش در مدیریت بحران های 
منطقه ای بهره بگیرد، دیگر صرفا بازیگری محدود به معادلات 
جنوب آســیا نخواهد بود و راه آن برای حضور مؤثرتر در قلب 
تحــولات خاورمیانه نیز باز می شــود. بنابراین، ســفر فرمانده 
ارتش پاکســتان به تهــران را می توان بخشــی از تلاش برای 
عملیاتی کردن این رویکرد دانســت؛ رویکــردی که هم در پی 
افزایش وزن منطقه ای پاکستان است و هم می کوشد از وقوع 
بحرانــی جلوگیری کند که در صورت گســترش، منافع حیاتی 

اسلام آباد را نیز تهدید خواهد کرد ».
در عیــن حال، پرســش مهم این اســت که آیا پاکســتان در 
شــرایطی که سطح تنش میان ایران و آمریکا به مرحله ای بسیار 
حســاس رسیده اســت، واقعا توان و وزن لازم برای میانجیگری 
را دارد که  نماینده ادوار مجلس در پاســخ بــه این تردید یادآور 
می شــود:  «اتفاقا هرچه بحــران به لحظات حســاس تر نزدیک 
می شــود، ضرورت حضور میانجی نیز بیشــتر احساس می شود؛ 
به ویــژه زمانی کــه کانال هــای ارتباطی میان طرف هــای درگیر 
تضعیف یا قطع شده باشد و در عین حال، پیامدهای یک درگیری 
برای همه بازیگران نامعلوم و پرهزینه باشــد ». تحلیلگر ارشــد 
حوزه شــبه قاره معتقد است :  «با وجود لحن تهدیدآمیز و فضای 
پرتنش موجود، نمی توان با قطعیت گفت ایران یا آمریکا خواهان 
ورود به یک درگیری تازه هستند؛ چون ممکن است هر دو طرف، 
به رغم تهدیدهایی که علیه یکدیگر مطرح می کنند، تمایلی برای 
ورود به جنگی مجدد نداشــته باشــند؛ جنگی که نتیجه و ابعاد 
آن از پیش روشــن نیســت. در چنین شرایطی، ورود یک میانجی 
می تواند بســیار مفید واقع شود و ســفر عاصم منیر به ایران نیز 

می تواند دقیقا در همین چارچوب ارزیابی شود».
بخش دیگری از گفت وگوی «شــرق»  به وضعیت مناسبات 
دوجانبه تهران و اســلام آباد و تأثیر توافق های دفاعی پاکستان با 
کشورهای عربی بر سطح اعتماد میان دو همسایه اختصاص دارد 
که شــفیعی با این برداشــت که ایران اعتماد خود را به پاکستان 
از دســت داده اســت، مخالفت می کند و تأکیــد دارد : «جایگاه 
ایران در محاســبات راهبردی پاکســتان بســیار ویژه اســت ». او  
موضوع را چنین تشــریح می کند:   «هیچ رابطه ای برای پاکستان 
به اندازه رابطه با ایران اهمیت نــدارد. ایران در دوره پهلوی، در 
کنار پاکســتان و در جنگ این کشــور با هند قــرار گرفت؛ اقدامی 
که بســیاری از دیگر متحدان پاکستان، از جمله برخی کشورهای 
مهــم منطقه، نه توان انجامش را داشــتند و نه لزوما انگیزه آن 
را ». بنابراین به باور شــفیعی: «ایران برای پاکســتان یک «عقبه 
استراتژیک مهم» محسوب می شــود و اسلام آباد این واقعیت را 
به خوبی درک می کند کــه نباید تهران را به قیمت روابط با هیچ 
کشور دیگری از دســت بدهد. از همین رو، حتی وجود توافق ها 
و پیمان های دوجانبه یا چندجانبه پاکســتان با عربستان یا دیگر 
بازیگران منطقه، به معنای آن نیست که اسلام آباد ناگزیر به ورود 

به رویارویی با ایران خواهد شد ».
استاد روابط بین الملل،  سه عامل را در این زمینه تعیین کننده 
می دانــد: «اهمیــت تاریخی و راهبــردی ایران برای پاکســتان، 
مخالفت احتمالی افکار عمومی پاکســتان با هرگونه اقدام علیه 
ایران و در نهایت، تعدد چالش های امنیتی پیش روی اسلام آباد». 
پاکستان هم زمان با مسئله هند، بحران افغانستان و چالش های 
امنیتی جدید منطقه ای مواجه است  و افزودن ایران به فهرست 
تهدیدها، از نگاه شــفیعی، «بدترین انتخــاب راهبردی» برای هر 
دولتمرد پاکســتانی خواهد بــود. این کارشــناس در پایان تأکید 

می کند:  «در تهران نیز پاکســتان 
همــواره جایگاهــی مهــم در 
محاســبات راهبردی داشــته و 
گشــودن جبهه ای تازه میان دو 
کشــور، نه به سود ایران است و 
نه به سود پاکستان. از این منظر، 
ســفر روز گذشته عاصم منیر به 
تهــران را می توان نشــانه ای از 
تلاش بــرای حفظ ایــن موازنه 
حساس دانســت؛ سفری که در 
صورت موفقیت، ممکن اســت 
هم به کاهش ســوءتفاهم های 
دوجانبــه کمــک کنــد و هــم 
بــرای پاکســتان فرصتی فراهم 
آورد تا در یکی از حســاس ترین 
مقاطــع منطقــه، نقــش خود 
را بــه  عنــوان بازیگــری فعال 
در مســیر ثبات و مهــار بحران

تثبیت کند ».

ارتش  فرمانده  ســفر 
تهران  بــه  پاکســتان 
بخشــی  می تــوان  را 
بــرای  تــلاش  از 
عملیاتی کــردن ایــن 
دانســت؛  رویکــرد 
رویکردی که هم در پی 
افزایش وزن منطقه ای 
پاکســتان است و هم 
وقــوع  از  می کوشــد 
جلوگیــری  بحرانــی 
صورت  در  کــه  کنــد 
گسترش، منافع حیاتی 
اسلام آباد را نیز تهدید 
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